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ــم تاريخ نگارى و ثبت  ــى از روش هاى مه ــى يك خاطره گويى و خاطره نويس
ــى به شمار مى رود كه امروزه جاى خود را در حوزه ي  وقايع اجتماعى و سياس
ــوند  ــته ش ــت. خاطرات در هر دوره و زمانى كه نوش تاريخ نگارى باز كرده اس
ــى و اجتماعى را براى آيندگان  مى توانند تا حدودى  وضعيت فرهنگى، سياس
ــتايى ها و محظورات  ــن نمايند. با وجود اين كه خاطرات از برخى خودس روش
ــت اما نكات پرفايده اى در آن نهفته كه مى تواند  (عموما سياسى) به دور نيس
ــال حاضر در ايران  ــائل تاريخى باز نمايد. در ح ــدى براى تحليل مس راه جدي
هم شيوه ي خاطره نگارى جاى خود را باز كرده است و بسيارى از مؤسسات و 
سازمان ها مشغول جمع آورى اين آثار ارزشمند هستند تا به نوعى نسل آينده را 

از نعمت شناخت گذشته محروم نكنند. 
ــا  ــى قرار دهيم خاطرات اصغر پارس كتابى كه قصد داريم در اين جا مورد بررس
نماينده ى دوره ي هفدهم مجلس است كه در 208 صفحه با جلدى شوميز از 
طرف نشر نى منتشر شد. پارسا براى نخستين بار با مركز اسناد ملى مصاحبه اى 
انجام داد كه بعداً فرزند وى آن را به صورت نوشتارى درآورد و مقدارى بر آن 
ــت. اين اثر با توجه به بررسى وقايع مطرح شده از يك سو صداقت  افزوده اس
پارسـا را نشان مى دهد و از سوى ديگر برخى اشتباهات تاريخى در آن وجود 
دارد كه در جاى خود با ارائه منابع مورد نظر توضيح داده مى شود. كتاب مزبور 
ــاس وقايع مى توان به سه  فصل بندى خاصى ندارد اما موضوعات آن را بر اس
قسمت: يكم، خاطرات دوره ي كودكى و تحصيلات تا پايان خدمت در سفارت 
ايران در چين، دوم ايام حضور در مجلس و آخرين قسمت كتاب به وقايع بعد از 
كودتاى 28 مرداد اختصاص دارد كه انتخابات مجلس بيستم و تحصن در سنا 

از مباحث مطرح شده در آن است. 

قسمت اول:
ــا در شهر خوى به دنيا آمد سال تولدش دقيقاً ذكر نشده است ولى طبق  پارس
ــرده بعد از انقلاب  ــا براى وى ذكر ك ــه پدرش، محمدرضا پارس ــى ك خاطرات
1917م. روسيه يعنى در حدودسال 1297ش. ديده به جهان گشود. در دوره ي 
ناآرامى هاى سميتقو و حمله اكراد به خوى خانواده پارسا به شهر تبريز مهاجرت 
ــه رشديه و فردوسى به پايان رساند و سپس  كردند. او تحصيلات را در مدرس
ــته حقوق وارد دانشگاه تهران شد. اعضاى خاندان پارسا  براى تحصيل در رش
از  تجار و رجال خوشنام آذربايجان بودند به گونه اى كه جدش (محمد صادق) 
ــب و كار خود را تعطيل و به امور خيريه مى پرداخت. او  ــال يك ماه كس هرس

■ فرزند خصال خويشتن: خاطراتى از نهضت ملى (اصغر پارسا)
■ به اهتمام على پارسا

■ تهران، نشر نى، 1387، تعداد صفحات: 208
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چند بار پل خاتون بر روى رودخانه قطور را تعمير كرد و پدر بزرگ مادرى اش 
حاج ميرزا جبار معروف به نمازى بنيان گذار حوزه ي علميه خوى بود. على اصغر 
پدر بزرگ وى از مشروطه خواهان آن ولايت بود و با حيدر عمواغلى رابطه ي 
نزديكى داشت و رئيس انجمن ايالتى خوى نيز بود كه در اين مقام با مجاهدان 

تند رو اختلاف پيدا كرد و توسط آن ها ترور شد. 
 پدر وى از چهره هاى اصلاح طلب و عضو انجمن تبريز بود و از بانيان ابنيه شاه 
ــهر هم به شمار مى رود. او چند دوره در مجلس حضور داشت.  گلى در آن ش
در سال 1312 ديبا، نماينده چند دوره ى خوى كه با تيمورتاش رابطه نزديكى 
داشت مانند وزير دربار مورد غضب قرار گرفت و از حضور در مجلس باز ماند.  
محمدرضا پارسا كه مورد تائيد رجب على منصور و اعضاى انجمن بود به عنوان 
كانديد معرفى شد. انتخابات در دوره رضا شاه كاملاً فرمايشى بود و اصغر پارسا 
به همراه اعضاى خانواده از تبريز به خوى رفتند تا در انتخابات شركت كند و 
در اين خصوص مى گويد: «من و دختر عموها و پسر عموها و قوم و خويش ها 
ــتيم و دفتر اخذ رأى را به نام رأى دهندگان خيالى پر مى كرديم.» (ص  نشس
18) پدر وى در دوره ى ده، يازده و دوازدهم در مجلس حضور داشت. بعدها كه 
ــا دراداره عهود وزارت خارجه مشغول كار شد و اختلافات با شركت  اصغر پارس
نفت انگليسى به اوج خود رسيد اسناد اين انتخابات ضميمه پرونده ايران شد تا 
به محافل جهانى اعلام نمايند كه مجلس دوره ى رضا شاه نماينده واقعى ملت 
نبودند و قرارداد نفت مورد تأييد ملت ايران نبود. پارسا بعد از اتمام تحصيلات 
ــقوط رضا شاه بود وارد دستگاه ديپلماسى و وزرات خارجه شد و  كه مصادف س
از طرف ساعد وزير خارجه وقت ايران در سال 1321 به عنوان دبير اول همراه 
ــد و تا سال 1327/ 1948كه  ــفير ايران روانه چين ش سـيد على خان نصر، س
ــفارت ايران تعطيل شد در اين  ــت ها بر چين تسلط كامل يافتند و س كمونيس

مقام باقى ماند.  

قسمت دوم: حضور در مجلس
ــد. در سال 1329  ــور در اداره عهود مشغول به كار ش ــت با كش بعد از بازگش
ــى قراداد الحاقى گس ـ گلشائيان  ــيون نفت» در مجلس براى بررس «كميس
تشكيل شد. پارسا مدعى است كه به عنوان نماينده وزارتخارجه در جلسات آن 
شركت مى كرد.(ص67) با مطالعه گزارش كميسيون نفت نامى از وى به عنوان 
ــات بيشتر با حضور نماينده وزير دارايى  نماينده وزارتخارجه نمى بينيم و جلس
(دكتر حسين پيرنيا و منوچهرفرمانفرمائيان)، نخست وزير و زير دارايى برگزار 
ــد.1 پارسا به اشتباه دكتر كريم سنجابى و مهندس حسيبى را از اعضاى  مى ش
كميسيون مى داند2 در حالى كه افراد مزبور اصلاً در دوره شانزدهم در مجلس 
ــات و محافل خصوصى جبهه ملى يا دوره  ــتند. احتمالاً وى جلس حضور نداش

هفدهم را با كميسيون نفت اشتباه گرفته است. 
ــد و قانون خلع يد در مجلس به تصويب رسيد  هنگامى كه نفت ايران ملى ش
ــتان به ديوان لاهه شكايت كرد. دكتر مصدق نخست وزير وقت  دولت انگس
ديوان را فاقد صلاحيت براى رسيدگى به اين شكايت دانست. پارسا مى گويد 
به علت آشنايى كه با قراردها داشت باقر كاظمى (وزيرخارجه) وى را مأمور كرد 
تا گزارشى از قرارداد نفت و اجحافات شركت انگليسى در حق ملت ايران تهيه 
نمايد. گروه متشكل از دكتر شايگان حقوقدان و نماينده ى مجلس، حسن صدر 
ــا نماينده وزارت خارجه در تيرماه 1330براى ارائه گزارش  روزنامه نگار  و پارس
ــمى در جلسه را  ــدند. آن ها اجازه حضور رس اجحافات انگليس روانه لاهه ش

ــتند و تنها پرونده جوابيه به شكايت بريتانيا را تحويل دادگاه داده و خود  نداش
در جايگاه تماشاگران نشستند. كريم سنجابى كه در سال 1331 از سوى دكتر 
مصدق به عنوان نماينده ايران در ديوان لاهه معرفى شد در خاطراتش بدون 
ــا بياورد مى گويد طرح اوليه را صدر تهيه كرد اما بيشتر بر  اين كه نامى از پارس
پايه احساسات بود بنابراين دكتر مصدق در جلسه هيات دولت وى را مامور كرد 
تا لايحه عدم صلاحيت دادگاه را نوشته و تحويل باقر كاظمى دهد.3 سنجابى 
ــالها پيش از اين خاطرات خود را نوشته كه احتمالاً پارسا از محتويات آن با  س
خبربوده است از اين رواگر در اين خصوص توضيحاتى مى داد رفع ابهام مى شد.   
 اين سفر باعث آشنايى بيشتر پارسا با نهضت ملى شد به همين علت تصميم 
گرفت تا به عنوان يكى از حاميان نهضت در انتخابات دوره هفدهم شركت كند. 
البته خودش مى گويد كه به اصرار همشهرى هايش نامزد وكالت شد. خانواده 
ــلماس و جلفا شناخته شده بودند بنابراين شانس زيادى براى  وى در خوى، س
انتخاب شدن داشت. پارسا در سفرهاى تبليغاتى كه به زادگاهش رفت با حاج 
قوتاز رئيس كردهاى مامدى ملاقات و حمايت آن ها را به دست آورد. نكته قابل 
توجهى كه ذكر مى كند اين است كه مى گويد كردها سرحدات ايران و تركيه با 
هم بده بستان سياسى داشتند و در انتخابات برايشان تابعيت مهم نبود و به نفع 

نمايندگان مورد نظرشان راى مى دادند! (ص79) 
او موفق شد به عنوان نماينده اول خوى وارد مجلس شود. در بحثى كه پيرامون 
ــده بعضى نكات بسيار مهم مسكوت  انتخابات دوره ى 17 در كتاب مطرح ش
مانده است. پارسا مى بايست به عنوان يكى از افراد ناظر بر وقايع، بحث انتخابات 
را بيشتر تشريح مى كرد. به هرحال دكتر مصدق وعده ى انتخابات آزاد داد ولى 
در اين راه با مشكلات عديده اى روبرو شد كه مجبور شد بعد از انتخاب 80 نفر 
جريان انتخابات را متوقف و آن را به وقت ديگرى واگذار كند، امرى كه هيچ گاه 
محقق نشد. حزب توده و دربار و حتى برخى نمايندگان نهضت ملى در برخى 
ــا اعمال نفوذ كردند به طورى كه در ايالت آذربايجان دو نماينده يعنى  حوزه ه
حسن امامى از مهاباد و مهدى مير اشرافى از مشگين شهر به مجلس راه يافتند 
و مصدق به تقلب در اين انتخاب صريحاً اشاره كرد4. مجلس در 7 ارديبهشت 
1331 افتتاح شد اما مصدق  در اعتراض به مداخلات دربار در مراسم افتتاحيه 
ــه مجلس از نكات  ــركت نكرد. عدم حضور مصدق و انتخاب هيأت رئيس ش

جنجالى بود كه پارسا به آن هيچ اشاره نكرده است.
با گشايش مجلس پارسا به عضويت كميسيون خارجه در آمد و مخبر آن شد 
ــپس به پيشنهاد محمود نريمان، مخبر كميسيون  دارايى هم شد. به رسم  س
ــاه رفت ظاهراً بعدها شاه از  آن روزگار به همراه ديگر نمايندگان به ملاقات ش
او دعوت كرد كه هر چهارشنبه در دربار با وى ناهار بخورد ولى او نپذيرفت. از 
ــى پارسا در مجلس هفدهم  اين بود كه به عضويت  وقايع مهم زندگى سياس
حزب ايران  درآمد و در كنار ديگر نمايندگان اين حزب يعنى مهندس حسيبى، 
زيرك زاده و سنجابى به فعاليت پرداخت. درباره ى پيوستن خود به حزب مزبور 
ــته باشد  مى گويد به دنبال حضور در حزبى بود كه با عقيده اش همخوانى داش
ــنهاد دكتر بقايى قصد داشت به حزب زحمتكشان بپيوند اما چون  ابتدا به پيش
ــليقه خود نديد از اين كار منصرف شد. (ص85) او در اين  مرام آن را موافق س
خصوص دچار اشتباه شده است و مى گويد اين اتفاق قبل از آمدن خليل ملكى 
و يارانش به حزب زحمتكشان بود كه احتمالاً او جدا شدن ملكى از بقايى را با 
ائتلاف اشتباه گرفته است؛ زيرا حزب زحمتكشان در ارديبهشت 1330 توسط 
ــد و در مهرماه 1331 به علت اختلافاتى كه بر سر  ــيس ش ملكى و بقايى تأس

فرزند خصال خويشتن
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ــدند و  ــتيبانى از دولت مصدق بين آن ها پيش آمد از يكديگر جدا ش نحوه پش
ــوم را تشكيل داد  كه اين تاريخ با آنچه پارسا مى گويد  ملكى حزب نيروى س

هم خوانى ندارد.5 
ــود و اوج آن به وقايع  ــتان 1331 فصل پركارى براى مجلس هفدهم ب تابس
ــد، باز مى گردد. دكتر مصدق در 25  ــى تيرماه ش تيرماه كه منتهى به قيام س
ــر وزارت جنگ استعفا داد. به گفته پارسا علاء  ــاه بر س تير بر اثر اختلاف با ش
ــت وزير پيشنهادى شاه به  بلافاصله به مجلس رفت و قوام را به عنوان نخس
ــيان به اين اقدام اعتراض كردند و به  نمايندگان معرفى كرد. عده اى از مجلس
نشانه اعتراض جلسه را ترك كردند و در حوض خانه تحصن نمودند. وكلاى 
متحصن اعلاميه اى مبنى بر به رسميت نشناختن دولت جديد منتشر كردند. 
ــروطه سوگند ياد كردند و  آن ها بار ديگر براى پايبندى و حفظ آرمآن هاى مش
ــته براى ادامه نهضت ملى  ــتيبانى از مصدق وى را تنها فرد شايس ضمن پش
دانستند. اين اعلاميه به امضاى سى نفر رسيد در همين زمان آن ها فراكسيون 
نهضت ملى را تشكيل دادند. نام نهضت ملى را احمد رضوى6 براى آن برگزيد 

و خودش به عنوان رئيس و پارسا هم مخبر آن بود. (ص86)
ــت تا هيأتى را انتخاب تا به  ــدت گرفتن اختلافات، شاه از مجلس خواس با ش
تقاضاى مصدق براى منصب وزارت جنگ رسيدگى كنند. شايگان، يوسف مشار، 
نادعلى كريمى، صدر حاج سيد جوادى و پارسا در 27 تير با شاه ملاقات كردند. 
ــه شاه فرماندهى كل قوا را حق قانونى خود دانست و تهديد كرد  در اين جلس
كه با قوه ارتش جلوى هرگونه بى نظمى را خواهد گرفت. پارسا در اين جلسه 
بيشترين اعتراضات را داشت و به شاه مى گويد مردم به دولت ماليات نمى دهند 

تا با آن گلوله بخرد و فرزندانشان را به قتل برساند. ( ص87) 
سى تير روزى تاريخى بود مردم وارد خيابآن ها شدند و در جلو مجلس و ميدان 
بهارستان تجمع كردند. پارسا كه در هنگام ورود به مجلس شاهد سركوب مردم 
ــود بلافاصله نزد امام جمعه، رئيس مجلس رفت و به عملكرد دربار و دولت  ب
اعتراض كرد و تقاضا نمود دستور توقف شليك به نظاميان داده شود. پارسا و 
زيرك زاده به خيابآن ها آمده و چند مجروح را به بيمارستان رساندند. نكته قابل 
توجهى كه پارسا به آن اشاره دارد تمرد برخى از نظاميان از دستور فرماندهان 
خود بود به گونه اى كه در جلو يكى از بيمارستآن ها افسر جوانى را ديد كه فرياد 
ــخن ديگر نظاميان را تحت تاثير قرار داد.7  مى زد «زنده باد آزادى» كه اين س
در نتيجه اين مجاهدت ها، شاه بعد از ظهر دستور توقف حملات و فرمان عزل 

قوام را صادر كرد. (ص89)  
ــانى به جاى  ــى در مجلس رخ داد آيت اله كاش ــى تير تغيير و تحولات ــد س بع
ــت مجلس تكيه زد. پارسا كه يكى از افراد طرفدار  ــند رياس دكترامامى بر مس

ــاه بود لايحه اى را به مجلس برد تا مجدداً اصل 50  محدود كردن قدرت ش
قانون اساسى مورد بازبينى و تفسير قرار گيرد. طبق اين اصل فرماندهى كل 
ــرايط جنگى اين اختيارات به شاه تفويض  قوا در اختيار دولت بود و فقط در ش
ــد. تنها حائرى زاده پاى آن را امضا كرد و هيچ كدام از وكلا حتى حزب  مى ش

ايرانى ها8 هم حاضر به امضاى آن نشدند.(ص90)
در مرداد ماه 1331 پارسا به عنوان مترجم حسين مكى را در سفر به آمريكا و 
ــان همراهى كرد. اعضاى حزب ايران به خاطر برخى مخالفت هاى مكى  آلم
با مصدق با سفر پارسا مخالفت كردند اما به هر صورت او روانه اين سفر شد. 
ــتانش به نام محلوجى با  پارسا ابتدا عازم آلمان شدند و از  مكى ويكى از دوس
آنجا به آمريكار فتند. در آلمان آن ها با دكتر شاخت كارشناس اقتصادى دولت 
هيتلر ملاقات كردند به گفته پارسا، مكى از او تقاضا كرد تا به ايران بيايد و به 
اقتصاد ايران كمك كند. «دكتر شاخت با دعوتى كه در آلمان آقاى مكى و من 

[پارسا] از اوكرديم به ايران آمد.» (ص100)
ــر بردند ابتدا با رابرت لاو وزير دفاع آن  آن ها چند روزى را هم در آمريكا به س
ــدگان ايران اطمينان داد كه  ــور ملاقات كردند. لاو در اين ديدار به نماين كش
دولت آن كشور هيچ گاه در قضيه نفت بريتانيا را تنها نمى گذارد و گفت به دكتر 
مصدق بگوئيد «حق با مصلحت دوتاست». البته اظهارات ديگر سران و مديران 
ــا در ضمن اين ملاقات ها به  كمپانى هاى آمريكايى هم بهتر از اين نبود. پارس
ــركت هاى نفتى مزبور خود را آماده كرده بودند تا قوام  اين نكته پى برد كه ش
اوضاع را سامان داده و براى بازسازى صنايع نفت روانه ايران شوند. (ص105) 
امر ديگرى كه بر پارسا روشن مى شود ارتباط مكى با شاه بود؛ زيرا او همواره 
ــت دربار براى ادامه ملاقات ها سخن  ــاه در شمال و درخواس از ملاقاتش باش

گفته بود.  
ــائل ايران با مطبوعات آمريكايى مصاحبه اى  در اين زمان مكى درباره ى مس
ــا آب و تاب بيان مى كند اما  ــد خودش آن را در خاطراتش ب ــام داد. هرچن انج
پارسا آن را چندان موفقيت آميز نمى داند.9 پارسا تا پايان سفر مكى را همراهى 
نكرد و به ايران بازگشت و گزارشى از اين مسافرت به مجلس ارائه كرد. پارسا 
در گزارش خود ضمن اشاره به موضع گيرى امريكايى ها از مصدق خواست تا 
بدون چشم داشت به كمك مالى آمريكايى ها دست به اصلاحات زده و اين كار 
را هم از ادارات دولتى آغاز كند و شعرى را در همين زمان ايراد كرد كه بعدها 
ــير به خود سپر شكن باش/  ــت. چون ش مصرع دوم آن را بر كتاب خود گذاش

فرزند خصال خويشتن باش (صص 115-111) 
ــائل است كه در  ــكوت ماندن برخى مس يكى از نقاط ضعف كتاب حاضر مس
ــتان،10 تعطيلى سنا11،  ــت. قطع رابطه با انگلس ــيعى داش مجلس انعكاس وس

 اين اثر با توجه به بررسى وقايع مطرح شده از يك
 سو صداقت پارسا را نشان مى دهد و از سوى ديگر
 برخى اشتباهات تاريخى در آن وجود دارد
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لايحه اصلاحات و اختيارات دكتر مصدق از مباحث جنجالى بود كه بايد از قلم 
نمى افتادند. پارسا به عنوان نماينده مجلس مى بايست برنامه دولت مصدق به 
ويژه اختيارات يك ساله را كه سرو صداى زيادى هم در پى داشت مورد تجزيه 
و تحليل قرار مى داد. در اين زمان نهضت ملى با مشكلات درونى زيادى روبرو 
شده بود و نشانه هاى شكاف علنى شده بود و رهبران رودرو يكديگر قرار گرفته 
بودند كه خود از ابهامات تاريخ ايران در دوره ى زمامدارى دكتر مصدق است. 
ــكوت  ــع او يك دوره چهار ماهه پر التهاب يعنى از مهر تا بهمن را مس در واق
گذاشته و يك باره به وقايع اواخر بهمن و اوايل اسفند مى پردازد و مى گويد در 
ــاه  اواخر بهمن علاء بار ديگر با وى ارتباط برقرار كرد و ترتيب يك ناهار با ش
ــاه حضور داشت از  را داد. در اين ضيافت حشـمت الدوله والاتبار از خاصان ش
پارسا درخواست همكاى با دربار را مى كند كه با مخالفت اين نماينده مجلس 

روبرو مى شود. (ص118)
 در اسفند ماه اختلافات شاه با مصدق به اوج خود رسيد به همين منظور هيأتى از 
نمايندگان مجلس مركب از شايگان، معظمى، سنجابى و پارسا مأموريت يافتند تا 
به اين اختلافات پايان دهند. در مذاكرات خصوصى آن ها با شاه در كاخ مرمر قرار 
بر اين شد تا شاه براى مدتى از كشور خارج شود. هنگامى كه بحث از مسافرت 
شاه شد پارسا پيشنهاد مى كند تا وى براى مدتى به اسپانيا مسافرت كند. اما اين 
اتفاق هرگز رخ داد بلكه شاه در يك نقشه حساب شده قضيه نهم اسفند را پيش 
ــار رفت اما برخى از طرفداران  ــاه به درب آورد. در اين روز مصدق براى بدرقه ش
شاه به تشويق او به جلو دربار ريخته و قصد داشتند تا وى را به قتل برسانند كه 
ــت وزير با كمك يكى از مستخدمان دربار از مهلكه جان سالم به در برد.  نخس
برخى از لات هاى دربارى به سركردگى شعبان بى مخ به خانه او حمله كردند. 
اين حادثه مصدق را به مجلس كشاند تا در آنجا سخنرانى كند. پارسا به عنوان 
ــخنگوى فراكسيون نهضت ملى اعلاميه اى تهيه كرد و در راديو براى عموم  س
پخش شد تا نقشه دربار براى تحريك مردم بر ضد دولت خنثى كند. (ص121)

ــا براى حل اختلاف دربار  ــد از اين واقعه مجلس بار ديگر تصميم گرفت ت بع
ــار ديگر هياتى 8 نفره به  ــت به اقداماتى بزند. به همين منظور ب ــت دس و دول
ــكيل شد تا حدود اختيارات شاه و نخست وزير  كارگردانى عبداالله معظمى تش
ــدق بود اما هيچ گاه به تصويب  ــخص نمايد. هر چند نتيجه به نفع مص را مش
ــيد و هنگامى كه پارسا، مخبر كميسيون نهضت ملى، گزارش را  مجلس نرس
در صحن علنى قرائت كرد مير اشرافى مانع ادامه سخنرانى وى شد و جلسه 
ــت ماه 1332 با قتل افشار طوس روابط  ــاش كشيده شد. در ارديبهش به اغتش
دولت با مجلس وارد مرحله جديدى شد. در تحقيقات صورت گرفته درباره اين 

ــابق مصدق از متهمان رديف اول شناخته شد.  توطئه، دكتر بقايى از ياران س
نمايندگان طرفدار دولت هم كه پى گير قضيه بودند بلافاصله كميسيونى به نام 
ــترى» تشكيل دادند به طرق قانونى با قضيه برخورد كرده و از بقايى  «دادگس
سلب مصونيت نمايند. هر چند پارسا مخبر آن بود اما هنگامى كه متوجه شد 
ــده را براى اعتراف شكنجه كرده است نظريات  شهربانى متهمين دستگير ش
كميسون را غير قانونى خواند و به نشانه ى اعتراض از مخبرى استعفا داد و خود 

را از اين بحران كنار كشيد. (ص122)
ــى از نمايندگان در امور  ــكنى هاى برخ در نتيجه اختلافات پيش آمده و كارش
ــود. مصدق در  ــل ش ــت، دكتر مصدق تصميم گرفت تا به رفراندوم متوس دول
ــت و حال بعد از  ــده بود كه اكثريت مجلس با وى نيس تيرماه 1331 متوجه ش
گذشت نزديك به يكسال بسيارى از اعضاى نهضت ملى هم به صف مخالفان 
پيوسته بودند بنابراين مصدق رفراندوم را تنها چاره براى بقاء دولت مى دانست. 
نمايندگان فراكسيون نهضت ملى در حمايت از نظر دولت از مجلس استعفا دادند 
تا مجلس از اكثريت افتاده و ديگر قانونى نباشد. (ص125) هر چند پارسا درباره 
رفراندوم اظهار نظر نمى كند اما مهندس حسيبى در دست نوشته هايش از وى 
به عنوان يكى از مخالفان همه پرسى و تعطيلى مجلس ياد مى كند كه به همراه 

سنجابى، معظمى و رضوى عواقب اين كار را به نخست وزير گوشزد كردند.12
پارسا، بعد از استعفا، از طرف دولت مأموريت تام الاختيار يافت تا به آذربايجان 
ــته باشد. آن گونه كه وى مى گويد مصدق از  رفته و بر اوضاع انجا نظارت داش
ــهر با او  ــا به محض ورود به آن ش حضور تقى زاده در تبريز نگران بود و پارس
ــرو  ــد. در اين زمان خس ملاقات كرد و از عدم مداخله اش در امور مطمئن ش
پسر اسماعيل آقا سميتقو با چند آمريكايى براى تفريح از تركيه به  آذربايجان 
آمده بودند كه پارسا از طريق قوتاز خان پيغام فرستاد كه هرچه زودتر ايران را 
ترك كنند و آن ها بلافاصله از مرز به تركيه بازگشتند. پارسا تا زمان كودتا 28 
مرداد در شهرهاى خوى، تبريز و اروميه چندين سخنرانى ايراد كرد و در غروب 
ــجل شده بود توسط سرهنگ قهرمانى  28مرداد كه پيرزوى كودتا چيان مس
ــتگير و تحت الحفظ روانه تهران كرد. او مدتى در باشگاه افسران و زندان  دس
دژبان محبوس شود و سپس به زندان عشرت اباد منتقل شد و تا اسفندماه در 

زندان بود. 

قسمت سوم: بعد از كودتاى 28 مرداد
بعد از خلاصى از زندان، مدتى در نهضت مقاومت ملى فعاليت كرد او مى گويد 
در اين زمان به چند نفر ديگر به فكر فعاليت مسلحانه افتاده بود و حتى يكبار 

مجلس هفدهم در 7 ارديبهشت 1331 افتتاح شد اما 
مصدق  در اعتراض به مداخلات دربار در مراسم 
افتتاحيه شركت نكرد. عدم حضور مصدق و انتخاب 
هيأت رئيسه مجلس از نكات جنجالى بود كه پارسا به 
آن هيچ اشاره نكرده است

فرزند خصال خويشتن
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ــخنرانى مى كرد  ــفى واعظ معروف كه از منابر عليه مليون س هم به خانه فلس
نارنجك انداختند.( ص140) نهضت مقاومت تا زمانى كه آيت اله رضا زنجانى 
هدايت آن را بر عهده داشت فعاليت زيادى از خود نشان داد و نشريه راه مصدق 
را منتشر مى كرد اما با دستگيرى وى نهضت رو به ضعف پيش رفت. اين زمان 
پارسا بعد از مدتى منتظر خدمت بودن از وزارت خارجه استعفا داد و با سيف اله 
معظمى (وزير پست دولت دكتر مصدق) و مهندس زنگنه شركت «نوكار» را 

كه در حوزه راه سازى فعاليت مى كرد تأسيس كردند. 
 سال 1339 بر اثر فشارهاى داخلى و خارجى  فضاى سياسى كمى بازتر شد و 
نيروها و احزاب بار ديگر فعاليت خود را از سر گرفتند. انتخابات دوره ى بيستم 
مجلس در اين سال برگزار شد پارسا به همراه دوستان خود جبهه ملى دوم را 
تشكيل دادند. اعضاى جبهه كه به نحوه برگزارى انتخابات اعتراض داشتند در 
مجلس سنا متحصن شدند و خواستار انتخابات آزاد شدند. هرچند دانشجويان و 
مردم از آن ها حمايت كردند اما از اين تحصن نتيجه اى حاصل نگرديد و در سنا 
محبوس گرديدند. پارسا مى گويد بعداز پايان تحصن، جبهه ملى دوم را تشكيل 
ــنجابى و صديقى به عنوان اعضاى هيات اجرائيه  ــد و به همراه صالح، س دادن
انتخاب شدند و در سى تير1339 جبهه اعلام موجوديت كرد و با برگزارى يك 
ــتند باعث نگرانى  ميتينگ در ميدان جلال كه تعداد زيادى از مردم حضور داش

شاه شد. (ص147) 
امينى در ارديبهشت 1340 به نخست وزيرى رسيد و با اقداماتى اصلاح طلبانه 
سعى كرد تا اعتماد افكار عمومى را جلب كند. مجلس بيستم را منحل كرد و 
ــت سران جبهه را به  وعده انتخابات آزاد را داد ولى با تمام اين اقدامات نتوانس
ــاند. پارسا براين عقيده است كه به اختلاف بين شاه و امينى  سوى خود بكش
ــف و با برنامه هايش موافق بود. (ص 150) اما توضيح نمى دهد چرا جبهه  واق
ــت داد و به جاى حمايت از امينى دربرابر  اين فرصت بزرگ تاريخى را از دس
ــاه،  خواسته يا ناخواسته با مطرح كردن شعارهاى غير قابل اجرا و برگزارى  ش
اعتصاب و تظاهرات به دربار كمك كردند. غافل از اين كه با تقويت موقعيت 

شاه آن ها هرگز به اهداف خود نخواهند رسيد.
ــميه از تجار طرفدار جبهه  ــال 1341 در منزل حاج قاس كنگره جبهه ملى در س
برگزار شد. اساسنامه را پارسا به همراه مسعود حجازى و محمد على خنجى تهيه 
كردند و در همين كنگره نهضت آزادى تشكيل شد. پارسا در اين مورد هم دچار 
اشتباه شده است؛ زيرا كنگره مورد نظر در دى ماه 1341 برگزار شد در حالى كه 
نهضت آزادى در 26 ارديبهشت 1340 اعلام موجوديت كرد.13 هر چند پارسا مى 
گويد اختلاف سران جبهه با بازرگان و طالقانى بر سر دين بوده است اما سنجابى  
ــران نهضت آزادى از عملكرد سران  تضاد عقيدتى را رد نمى كند اما مى گويد س
ــعاب كردند ولى به آرمآن هاى  ــه ناراضى بودند به همين علت از آن ها انش جبه
ــن مصدق با برخى از  ــى بي ــدق وفادار ماندند.14 با توجه به اختلافات اساس مص
ــران و حمايت مهندس  ــران حزب اي ــران نظير خنجى، حجازى و ديگر س رهب

بازرگان و آيت اله طالقانى از مصدق نظر سنجابى به واقعيت نزديك تر است.
ــگانه جبهه با  ــوى دولت براى لوايح شش ــى از س با زمزمه برگزارى همه پرس
ــه «اصلاحات آرى  ــورد داد ك ــه اى در اين م ــف كرد و بياني ــدوم مخال رفران
ــاده مطرح  ــا قضيه با اين اهميت را خيلى س خودكامگى نه» (ص163) پارس
مى كند و آن را تبيين نمى كند در حالى كه جبهه به عنوان نيرويى كه از پشتوانه 
مردمى برخوردار بود نمى بايست اينگونه بى تدبيرى از خود نشان مى داد. آن ها 
اگر حرفى براى گفتن داشتند مى بايست در قالب يك برنامه ارائه مى دادند كه 

جايگزينى براى اصلاحات دربارى باشد اما از آنجا كه آن ها دست خالى بودند 
نمى توانستند به چيزى به جز طرح يك شعار بسيار كوتاه بسنده كنند آن ها حتى 
طرفداران خود را نيز سردرگم كردند كه در رفراندم 6 بهمن شركت كنند يا نه. 
قبل از برگزارى رفراندم اعضاى جبهه بازداشت و روانه زندان قصر و قزل قلعه 
ــعى كرد با آن ها بر سر مسائل  ــدند. در طول حبس چند بار اسداالله علم س ش
ــتان نزديك خود را به زندان فرستاد اما  ــد و صنعتى زاده از دوس به تفاهم برس
ــا به همراه ديگر اعضاى جبهه چند ماه بعد از  ــت نياورد. پارس موفقيتى به دس
ــده و تا اغاز حوادث منتهى به انقلاب 1357  حادثه 15 خرداد از زندان آزاد ش

فعاليت چندانى نداشت.
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